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  پيشگفتار
  

ي بسيار كلي داشت و هر نوع فعاليت عقلانـي را    ي يونان معنا  انديشمندانفلسفه در نظر    
بـه مثابـه     و   گرفـت   دربر مـي  هاي علم را       فلسفه همه زمينه   روزگار در آن    .شد  شامل مي 

به گفته ويـل    . پيشاهنگ تمام پيشرفتهاي علمي و عقلي، شكوه و عظمتي بسيار داشت          
 ؛سپاري در راه فلسفه آمـاده بودنـد        گار تواناترين مردان براي جان    دورانت در آن روز   

. جـيح داد   كه سقراط شهادت در راه فلسفه را بـر گريـز از برابـر دشـمنان آن تـر                   چنان
افلاطون دو بار جان خود را به خطر انـداخت تـا دولتـي مبتنـي بـر حكمـت و فلـسفه                       

د بيـشتر دوسـت داشـت و        ليوس آن را از تاج و تخت خـو         كوس اور  مار. تشكيل دهد 
روزگـاري بـود كـه     1.برنو به خـاطر وفـاداري بـه فلـسفه زنـده بـه آتـش افكنـده شـد                 

 پيـروان   ،سيدند و براي حفظ حكومت    هرا  از فلسفه مي   غالب مردان كليسا  پادشاهان و   
از خود براند و اسـكندريه در برابـر           پروتاگوراس را  ،آتن. ندفكندا  آن را به زندان مي    

را به افلاطون پيشنهاد     ديونوسيوس و پسرش حكومت سيراكوز    . مدآه در هيپاتيا به لرز  
 در برابـر  را تـاريخ   بـزرگ  دانـشمند  ايـن  ،كردند و كمك شاهانه اسكندر بـه ارسـطو        

تر از دوست    در آن روزگار فلسفه محترم بود و چيزي شريف         2.دشمنان پشتيباني كرد  
حـول بـسيار يافـت و هرچنـد     ه تفبا پيشرفت و توسعه دانش، فلـس    . داشتن حقيقت نبود  

شـرق   در. ن كاسـته نـشد    آ امـا از اهميـت       ،دايره شمول آن محدود به متافيزيـك شـد        
،  اسـلام  هـاي ديـن     گيـري از آمـوزه     مسلمانان با استفاده از ميراث فلسفي يونان و بهـره         

با فزوني يافتن انديشه فلـسفي،       ؛ي به نام فلسفه اسلامي پديد آوردند      يدستاورد گرانبها 
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هاي تركيبي و كـاربردي ماننـد     و فلسفهيافت تخصصي هايي  م در غرب، شاخه   اين عل 
  . معرفت پديد آمد وهاي اخلاق، دين، هنر، علم فلسفه

بـه معنـاي قـديم        با وجود آنكه در قرون معاصـر، دايـره شـمول فلـسفه نـسبت                
از  و به گفته بسياري      دارد همچنان جايگاه رفيعي در ميان معارف بشري         ،تر شده   تنگ

 فلسفه موضـوعي     نيز همچون گذشته   امروزه. شود   ناميده مي  »ملكه علوم « ،انديشمندان
هـاي علـم و فرهنـگ هـر            بلكه نقشي حياتي در تثبيـت پايـه        ،اي و مجرد نيست    حاشيه

هر متفكري با توجه بـه رويكـرد خـاص خـود        . س علوم قرار دارد   أجامعه داشته، در ر   
مـدي ضـروري    آدر راسل فلسفه را پـيش     رتراند ب .تعريفي ممتاز براي فلسفه قائل است     

بسياري از پوزيتيويستهاي منطقي معتقدنـد كـار اصـلي          در مقابل،   داند و     براي علم مي  
 روشهاي رايج علم براي كشف بيشتر دلايل منطقي و دسـتيابي             از گيري  بهرهفيلسوف  

يگـاه   وضـعيت و جا    فلـسفه را مبـين    اگزيستانسياليـستها   . ترين وجـوه آن اسـت      به عالي 
توصـيف روشـهاي اصـيلي        تحقق نافـذ وجـود بـشر و        ؛ وظيفه فيلسوف  دانند  انسان مي 

. كننـد  قـرار مـي    ارتبـاط بـر  پيرامـون است كه انسانها از طريق آن با يكـديگر و جهـان          
و بسياري از    يند فلسفه بايد به تحليل زبان محدود شود        گو  طرفداران فلسفه تحليلي مي   

دانند كه ضامن بقاي قـدرت و    منظمي ميييها ژ لو ئو دماركسيستها فلسفه را مجموع اي 
 وظيفـه  ،گماتيـسم اگذاران مكتب پر   ن ئي يكي از بنيا    جان ديو . اند امتيازات طبقه حاكم  

دانــد و  اصــلي فيلــسوف را تحليــل و ارزيــابي جامعــه بــراي پيــشبرد و توســعه آن مــي
  . اجتماعيگويد فلسفه بايد ابزاري باشد براي ايجاد تغييرات سياسي و مي

حال هركدام از مكاتب با توجه به سياق فكـري خـود تعريفـي از فلـسفه                   به هر   
كتاب . دانند  عات فكري زمان خود مي     ضو آن را شاهراه ارتباط با مسائل و مو        دارند و 
نمايـشي   اسـت؛  مروري اجمالي بر سير تفكر فلسفي دو هزار و پانصد ساله بشر            حاضر
ه در طول تاريخ كه انديشه فلـسفي بـشري را تـا زمـان               گان فلسف دآورن  از پديد  مجمل

حاضر جان بخشيدند و براي حفظ حكمـت و دانـش بـه مبـارزه بـا اصـحاب جهـل و                      
ي منـد  خرد شك مطالعـه تـاريخ فكـر و انديـشه بـراي هـر انـسانِ                بي. ناداني برخاستند 

 آگاهي از بلنداي شكوه و عظمت دانش بشري         از سوي ديگر  . شيرين و شنيدني است   
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هاي فلسفي دو هزار ساله گذشـته نـه تنهـا بـراي شـناخت                 ارزيابي استدلالها و داعيه   و  
 پاسـخ بـسياري از       بـراي يـافتن    بخـش   بلكـه الهـام    ،فرهنگ و هويت بشر اهميـت دارد      

  .  خواهد بودبشرضوعات امروزين   مو
نانيـان اصـول و    هـر چنـد يـو     . دانند مورخان، يونان را، مهد و گهواره فلسفه مي         
 ،مـصر  ، هندوسـتان  ،ايـران سـتاني مـشرق زمـين يعنـي          فلسفه را از ملل متمدن بـا      مباني  

و متــأثر از فــضاي  امــا توانــستند بــا ذوق و ســليقه ،دنــد يافــت نمــو  ســوريه و كلــده در
سـامان بخـشند كـه       نظم و ند و   آور  در قالب تحقيقات منطقي در      آن را  خوداجتماعي  

هاي بعدي بسياري از ملل، حتي        انديشه  تفكرات و  أدستاورد ارزشمند آن منش    نتيجه و 
 بدين سبب بخش اول كتاب با تاريخ فلسفه غرب شروع شده و           . ملل مشرق زمين شد   

 معرفـي شـده     عـصر حاضـر    از سقراط تـا      پيشترين فلاسفه غرب از دوره       در آن مهم  
اي كـه     فلـسفه  ؛بخش دوم به بررسي سير اجمالي فلسفه اسلامي اختصاص دارد         . است

هنـگ اسـلامي و جريانـات فكـري          امـا در بـستر فـر       ،نـان بـود    يـو از   آن   أهر چند منـش   
، ضمن تكثر در مكاتب در معنـاي  مسلمانان به حركتي پويا و خلاقانه با هويتي مستقل        

 فلاسفه اسـلامي بـا توجـه بـه          ،در اين بخش از كتاب    .  فلسفه اسلامي تبديل شد    عام به 
. انـد   ، مورد بررسـي قـرار گرفتـه       مشارب و مكاتب آنها از آغاز تكوين تا زمان حاضر         

ضـيح    بـا ذكـر تـو     يلـسوفان شـاخص      كـدام از ف      تا دربـاره هـر     تلاش بر اين بوده است    
هاي كليدي     شرح مختصري از ايده     نيز  و گذار  ثيرأاجمالي از زندگي و آثار اصلي و ت       

اجمال  با وجود اختصار و   .  كلي در ذهن خواننده نمايان سازد      يتصويرآنان،  و اصلي   
در سايه   ب سعي شده است پيوستگي و انسجام سير تحولات فلسفه لحاظ شود و            مطال

ثر فلاسفه از يكديگر، رشـته متـصل انديـشه فلـسفي بـشر در گـستره                 أثير و ت  أنمايش ت 
  . بازتابانده شودتاريخ، براي خواننده 

  



 

5 

  
  

  كليات
  

   و تقسيمات آنتعريف فلسفه
؟ توان شـناخت   آيا واقعيت را مي    ؟ت و تفاوت آن با واقعيت كدام اس       چيستحقيقت  

 اند يا واقعيت غير مادي نيز وجود دارد؟ آيا جهان آغـاز دارد؟             آيا همه واقعيات مادي   
 خوشـبختي  معناي زندگي چيست؟   كند؟  چرا انسان به خدا فكر مي      يا خدا وجود دارد؟   آ

عـدالت  ؟  آيـا انـسان آزاد اسـت       شـبخت باشـد؟    توانـد خـو     نه مي  انسان چگو  چيست؟
معنـاي خـوبي     ؟ گ وحـشت دارنـد     چرا برخي از مردم از مر      مرگ چيست؟    ت؟چيس

  ؟  انسانها چيستآلامدليل اين همه رنج و مصيبت و ؟ حق چيست؟ واقعي چيست
انسان از زمـاني    .  ذهن بشر را به خود مشغول داشته است        پرسشهاقرنهاست اين     

غه اصلي او حل اين     دغده و   سر برد ه  عات ب  كه خود را شناخت در شگفتي اين موضو       
و فلسفه دستاورد و نتيجه انديشه و خـرد بـشر بـراي        ه است كننده بود  معماهاي مبهوت 

الاتي ؤتـرين س ـ   كننده، مهم  شور و گيج   الات پر ؤاين س .  به آنهاست  گوييپاسخ فهم و 
 .ه اسـت  كـشاند   را به چالش     است كه تاكنون انسان طرح كرده و همواره اعتقادات او         

مـل و  أ بـه ايـن پرسـشها بـه ت    اقبـال  بـا   ،ييوق و اشـتياقش بـه شناسـا       انسان بـه دليـل ش ـ     
از . سخي معقول و منطقي براي آنها بيابـد        پردازد تا پا   ميورزي ژرف در هستي         انديشه
طبيعي . اند ه صيف كرد  مندانه تو  انديشيدن خرد  ق فهميدن و    فلسفه را شو   ،رو برخي  اين

و بـروز نيازهـاي عقلانـي و        زمان بيـداري    سشهاي فلسفي به      و شروع پر   أاست كه مبد  
بشر بـا   . گردد ميباره هستي باز     ال در ؤو طرح س   ي بشر يجو گري و علم   جستجوبه  ميل  
 .ده  جهان و جايگاه خـود در آن بـو  ي دقيق ازقراري خواستار درك عميق و تفسير    بي

 . بـود   مقـارن  ،علـل جهـان گـشود      كه انـسان زبـان بـه پرسـش از          ظهور فلسفه با زماني   
  . همراه بوده است ورزي انسان در تمام دوران تاريخ با انسان متفكر فلسفه
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بـه  . هـاي جهـان هـستي اسـت         علل پديـده   محور اصلي اين دانش فهم و تفسير        
حقيقـت   تـا راز    و بررسـي بودنهاسـت     لگفته ارسطو، فلسفه در جستجوي اصل و عل ـ       

  . استترين شكل آن ياديي در بنن بنابراين، فلسفه تلاشي براي فهم عقلا؛آشكار شود
داشـتن     به معناي دوسـت    philiaي  نان واژه فلسفه مصدر جعلي عربي از كلمه يو         

 ،غورس به كـار بـرده   فيثاتر  را پيشچند اين واژه  هر.  به معناي حكمت است sophia و
. ئيـان فيلـسوف ناميـد      فـسطا   بار سقراط خود را در قبـال سـو         نخستيناما معروف است    

بـه  ناميدنـد، بـراي حقيقـت          به معناي دانشمند مـي     »فيست سو«كه خود را    ئيان   فسطا سو
دند حقيقت مطلق وجود ندارد و       معتقد بو  دند و  ارزش و اعتباري قائل نبو    خودي خود   

كـسي دانـاتر از      «لفي اعلام كـرد   كه معبد دِ   زماني. انسان ملاك و معيار حقيقت است     
و به عنـوان ردي بـر انديـشه         روتني  ، سقراط در كمال تواضع و ف      »سقراط وجود ندارد  

اصـطلاح فلـسفه    . گفت فقط خدا داناست و من دوستدار حقيقت هـستم         سوفسطائيان  
  . مطلق دانش و علم اطلاق شد  برهابعد

افلاطون در مدرسه فلـسفه كـه آكادميـا نـام داشـت، درس كـشف حقيقـت و                     
مدينـه  ر فـارابي  آرمانشهر يا بـه تعبي ـ و فيلسوف كسي بود كه بر    داد  شناخت هستي مي  

فلـسفه همـه    . كـرد   فاضله رياست داشت و سـلامت و سـعادت جامعـه را تـضمين مـي               
ر كليـه علـوم     دكه ارسـطو فلـسفه را        به طوري  هاي علم را زير سلطه خود داشت        زمينه

و آن را به دو بخش فلسفه نظري و فلـسفه            زگار خويش به كار برد     معتبر رو  حقيقي و 
و  ، شامل الهيات، رياضيات و طبيعيات      از منظر ارسطو   فلسفه نظري . عملي تقسيم كرد  

امروزه فلسفه به اين معناي      (بود سياست مدن و تدبير منزل       ،فلسفه عملي شامل اخلاق   
بخـش الهيـات فلـسفه نظـري بـه متافيزيـك يـا مابعدالطبيعـه            ؛)رود وسيع به كـار نمـي     

ي ي ـ سـطو  ام ار  در فرهنگ اسلامي، هرچنـد در ابتـدا فلـسفه بـه معنـاي ع ـ               .معروف شد 
 معطـوف گـشت و      ي اخيـر  مسلمانان بـه ايـن معنـا      اصلي    تمركز  اما بعداً  ،استعمال شد 

در اين رويكـرد، شـناخت حقيقـت و     .  مراد الهيات بود   ،رفت  هرجا سخن از فلسفه مي    
نگـرد و   فيلـسوف بـه جهـان همچـون يـك كـل مـي          .  است  مورد نظر  ذات موجودات 

 جهان از افق بـالا و در تـصوير كلـي جهـان              جايگاه هر موجود را در نظام عام و كلي        
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وظيفـه  .  چيستي موجودات است    و پرسشهاي اصلي آن درباره علت، غايت     . سنجد  مي
موضوع . عين حال متقن و محكم از هستي است        فيلسوف ارائه طرح كلي و عام و در       

 طي گونه قيد و شر بعدالطبيعه، وجود مطلق، يعني وجود عاري از هر     فلسفه در معناي ما   
، بلكه تنها از جهت      آنها ي خاص  جودات را بدون توجه به ويژگيها      فيلسوف مو . است

ي اسـت، ذات و   ييكرد آنچه مورد شناسا    در اين رو  . كند  ميهستي و بودنشان، بررسي     
شناسي است، به سه بخـش       اين معناي فلسفه كه مباحث آن هستي      . حقيقت امور است  

 . شود شناسي تقسيم مي شناسي و انسان شناسي، جهان خدا
بـاره حقيقـت و بنيـاد     مندانـه در  نوع انديشيدن خرد زمين فلسفه به هر     در مغرب   

شـد بـراي هـر چـه         كـو   فيلسوف كسي است كه مي     جودات نيز اطلاق شده است و      مو
 ،بعدالطبيعـه  معنـاي مـا    فلسفه به جـز   بر اين اساس    . گويد، پشتوانه عقلي فراهم كند      مي

  :  از استترين آن عبارت ناگون دارد، كه مهم ي گوها و شعبه ها شاخه
نيز حدود معرفت و شـناخت بـشر         كه در آن خاستگاه، اعتبار و      :شناسي معرفت  

حقيقـت  : شـود    مـي  توجهاين قبيل    ي از يدر اين نوع فلسفه به پرسشها     . شود  بررسي مي 
منـابع   ؟ نـسبي  و آيا حقيقت ثابت، ابدي و مطلق است يا متغير         ؟ شناخت انسان چيست  

  ؟ تواند كسب كند حدودي وجود دارد آيا براي آنچه بشر مي ؟ شناخت چيست
ــسفه اخــلاق   ــو   :فل ــر و شــر، تكليــف، ق ــه چيــستي خي ــين اخلاقــي و  در آن ب ان

انـد    عبـارت الات مربوط به اين شاخه از فلـسفه          ؤس. شود  داخته مي  خوشبختي انسان پر  
انسان  ؟ كاميابي و شادكامي چيست   ؟  آيا ارزش جنگيدن دارد   ؟   واقعي چيست  خيرِ: از

چرا  ؟ يافتني است  دست آيا خير مطلق براي بشر    ؟  برد  ي لذت بيشتري مي   ياز چه چيزها  
   .غيره و ؟ بايد اخلاقي باشيم

مـت، اصـول و      مـت، رئـيس حكـو      در آن از بهترين شكل حكـو       :فلسفه سياسي   
مربـوط بـه آن     پرسـشهاي   برخـي از     .شـود   يط زمامدار بحث مي    مت و شرا   مباني حكو 

؟ بهتـرين نـوع حكومـت كـدام اسـت      ؟ داردنيـاز  مت  چرا انسان به حكو: ند ازا  عبارت
اصــول و مبــاني ؟ مــت در چيــست ي حكــويكــارا؟ شــرايط رئــيس حكومــت چيــست

  ؟ مت چيست حكو
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ــاريخ   ــسفه ت ــا  آدر  :فل ــاريخ، غايــت و هــدف آن، معن ــستي ت ــا  ن از چي داري ي
بـوط بـه      مـر  از پرسشهاي برخي  . شود ن بحث مي  ي آن و قانونمداري يا عدم آ      يمعنا بي
اهميــت تــاريخ در ؟ آيــا تــاريخ بــشر داراي غايــت و هــدفي اســت: نــد ازا ن عبــارتآ

 ؟ آيا حركت تاريخ جبري است؟ آيا تاريخ قانونمند است؟ چيست
 تـوان بـا نگـرش عميـق و ژرف فلـسفي             ضوعي را مي   طور كه گفته شد هر مو      همان  

عات متنوع و    موضو يكرد فلسفي در   رو امروزه رو    از اين . اد د مورد نقد و بررسي قرار    
 كـه نتيجـه آن  زده هاي متعددي را براي فلسفه رقـم   هاي مختلف زندگي بشر، شاخه  جنبه

 ،فيزيـك (هاي مختلف علـوم       فلسفه شاخه :  مانند ،شماري است  هاي بي   پديد آمدن فلسفه  
بيـت، فلـسفه     ه هنر، فلسفه تـر    ، فلسفه دين، فلسف   .).. و   شناسي، شيمي  رياضيات، زيست 

   .فداري از محيط زيست فلسفه طرو ، مكراسي، فلسفه فمينيسوحقوق بشر، فلسفه دم
فهم بهتـر جهـان و       ساز كه در   هاي عميق و كار     ليف انديشه أت بنابراين فلسفه در    

 سياسي و اخلاقي و حتي عملكرد شهروندان        ، فرهنگي ،حل مسائل و معتقدات فكري    
اي و مجـرد نيـست كـه در          فلـسفه موضـوعي حاشـيه     .  اساسـي دارد   منجر شود، نقـش   

هـاي علـم و       هاي خاص انتزاعي به كار آيد، بلكه نقـشي حيـاتي در تثبيـت پايـه                 حوزه
  . س علوم قرار داردأفرهنگ هر جامعه ايفا كرده، در ر

سيطره خود را در علوم از دسـت داده و   فلسفه به ظاهر تفوق و   امروزه  چند   هر  
  داده اسـت و ينامروز ثيرأت  جاي خود را به نسيمي ملايم و كم،ني گذشتهوفاتحضور  

خـود   ثمرات پيـروزي خـود را بـه فرزنـدان         «به قول ويل دورانت به دليل آنكه فلسفه         
كـشف  ه خـود را بـه سـوي          امـا همچـون گذشـته را       ، 1»يعني علوم واگذار كرده است    

بـه همـين      2.پـذير دارد   نا  سيري دهد و در اين كار اشتهاي ملكوتي        لات ادامه مي   مجهو
اين گسترش بر   . گسترش است  اش در حال رشد و     پايان و دامنه   بيدانش فلسفه   دليل،  

 ي دروني خـود فلـسفه و ديگـري اشـراف بـر     ييا يكي تحرك و پو: دو امر مبتني است  
 م ورود مباحث جديد در علـو     . آيد  فلسفه پديد مي   كه از خارج بر   و عرضَي   ل جديد   ئمسا

                                                                                                                             
  .3   ، ص لذات فلسفه.  1
 .جا همان.  2
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آساي اطلاعات بشر و      سياسي و رشد رعد    ، اجتماعي ،هنگي ون و دگرگونيهاي فر   و فن 
  .را منجر خواهد شد تولد گرايشهاي جديد در فلسفه لاجرمگسترش روزافزون آن، 

  
  تاريخ فلسفه

گون فلسفي كه در طول تـاريخ از ناحيـه           ررسي سنتها و مكاتب گونا    بدر تاريخ فلسفه    
 تبيين حقايق هـستي     نهدف مشترك اين سن   .  است مورد توجه  پديد آمده    يبشر فكر
 فتـه و   ده كه همگي از تراوشات عقل بشري مايه گر         شناخت و تفسير كامل جهان بو      و
در تاريخ فلسفه عـلاوه بـر    . اند ده به خود در تكميل معرفت بشر سهيم بو        كدام به نو   هر

اريخي، ميزان پيوند و    ها و جريانات ت     يداد بستر رو  ها و مسائل فلسفي در      مطالعه انديشه 
هـاي فلـسفي بـا يكـديگر      زيرا انديشه ؛مورد توجه است  گذاري آنها نيز   ثيرأط و ت   تبا ار

يـك بـر ديگـري چنـان اسـت كـه هـر مكتـب                 ثير هر أت. وثيق دارند   محكم و  يپيوند
هـم افـق جديـدي را بـراي      اي براي مكتب بعـدي ايجـاد كـرده و آن     سنگ بناي تازه  

تـوان يافـت كـه     فـي را مـي    كمتر فيلسو . سفي بعدي گشوده است   مهاي فل  فلاسفه و نظا  
تاريخ فلـسفه يعنـي     : توان گفت  ميري كه    طو به. ثر از فيلسوفان پيش از خود نباشد      أمت

هنگها و سنتها، تـاريخ فلـسفه بـه          در بسياري از فر   . نمايش سير تطور افكار فلسفي بشر     
و  ندي قدمتي سه هزار ساله دارنـد      هاي ايراني و ه     فلسفه. گردد  بازميهزاران سال قبل    

  . گذرد  سال از عمر فلسفه غرب مي2500بيش از 
ارسطو اولين كسي   . رسد مينان باستان     فلسفه به يو   در زمينه نويسي   سنت تاريخ   

ــه صــورت نقــل و گــزارش آراء گذشــتگان در كتــاب     ــاريخ فلــسفه ب ــه ت ــود كــه ب ب
پـس از   . ليف نكـرد  أن زمينـه ت ـ    امـا كتـاب مـستقلي در اي ـ        ، خود پرداخت  مابعدالطبيعه

 اين كتاب كه همـواره      . را نوشت  آراء طبيعيون كتاب    1سوفراست گردش تئو  ارسطو شا 
 كتـاب مـستقلي اسـت كـه در     نخـستين  ،گرفتـه   قـرار علم فلـسفه مورد ارجاع مورخان   

كتـاب  مـيلادي   در قـرن سـوم        2گـنس لائرتيـوس    ديـو . تاريخ فلسفه نوشته شده اسـت     
هـاي    در ايـن كتـاب مكاتـب و نحلـه         . ليف كـرد  أ را ت ـ  ه بـزر گ   زندگي و آراء فلاسف   

                                                                                                                             
1.  Theophrustus 
2.  Diogenes Laertius 
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گـسندئي،    پييـر  كـساني چـون   .انـد  فلسفي بدون ترتيب زماني و تـاريخي معرفـي شـده          
 امـا   ند،نوشـت ي  يهـا   از قرن هفدهم به بعد تاريخ فلـسفه       كوب بروكر    توماس ستنلي و يا   

 نخست قرن نـوزدهم     ةنگاري را بايد نيم    طبق گفته اميل بريه آغاز حقيقي تاريخ فلسفه       
 را بـه رشـته      فلـسفه يونانيـان    نويسنده برجـسته آلمـاني كتـاب         ،دانست كه ادوارد شيلر   

ح  رونـد از    ا  ط به اين حوزه عبارت     بو برخي از كتابهاي معاصر مهم مر     . آورد در تحرير
 تـاريخ فلـسفه   اثر برتراند راسل،   تاريخ فلسفه غرب  ،   1 اثر ديتريش تايدمن   فلسفه نظري 

وعـه  ماز مج  تاريخ مصور فلسفه غـرب     ،پلستون  فردريك كا  فلسفهتاريخ  وگ،  اوبراز  
  .  راتلجتاريخ فلسفه  وآكسفوردتاريخ 
صـوان  تـوان از     مـي بـوط بـه تـاريخ فلـسفه          ترين آثار مر   در جهان اسلام از مهم      

ن  عيـو در  .  اثر قفطي ياد كـرد     تاريخ الحكما سليمان منطقي سجستاني و       اثر ابو  كمةالح
اصــيبعه بــه زنــدگي و آراء حكمــا پرداخــت و   ابــي ، ابــن فــي طبقــات الاطبــاءالانبــاء

هـاي كلامـي      ها و نحله    ضيح فرقه   خود علاوه بر تو    الملل و النحل  شهرستاني در كتاب    
 بخـشي را بـه معرفـي فلاسـفه          الفهرسـت نديم هم در       و ابن  به آراء فلاسفه نيز پرداخته    

 ةنزه ـتـوان بـه كتابهـاي        مـي  اين زمينـه     ردط   بو از ديگر آثار مر   .  است  اختصاص داده 
  اشكوري محبوب القلوب الدين محمد شهرزوري و       اثر شمس   الافراح ةض  رو  و الارواح

الاطبـاء و     تـاريخ : نـد از  ا  از آثـار عبـارت     برخي ديگر . گردان ميرداماد اشاره كرد    از شا 
 الـديانات  اء و رلآاحنين،    بن اسحاق  هر دو از    و نوادرهم  ةالفلاسفآداب   و نيز  الحكماء

تـاريخ فلاسـفه    بـن طـاهر مقدسـي،        مطهـر   تأليف و التاريخ  البدء ابومحمد نوبختي، اثر  
 صـوان   ةتتم ـابـن جلجـل،      از   طبقات الاطبـاء و الحكمـاء      ،قاسم مجريطي  ابو  اثر عرب
  . ابوسعيد عبيداله بختيشوع تأليفمناقب الاطباء  والدين ابوالحسن بيهقي  ظهير اثرةالحكم

  :ند ازا ابهاي معاصر در اين زمينه عبارتبرخي از كت  
   ميان محمد شريف؛:تاريخ فلسفه در اسلام  
  ؛منوچهر صدوقي سها :خرأعرفاي مت و تاريخ حكماء  
  هانري كربن؛: تاريخ فلسفه اسلامي  

                                                                                                                             
1.  Dietrich Tiedemann 
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  ؛خليل الجرو  حنا الفاخوري: تاريخ فلسفه در جهان اسلامي  
   و ؛ماجد فخري: جهان اسلام سير فلسفه در  
  . حسين نصر، اليور ليمن سيد: يخ فلسفه اسلاميتار  

  
  آغاز فلسفه
باره اينكه آغاز تمدن و دانش و حكمت در كدام نقطـه كـره زمـين بـوده                   مورخان در 

داننـد   مـي سرزمين يونان    ع فلسفه را  لَطْحتي كساني كه با قاطعيت م     . است ترديد دارند  
در «نويسد   مي در آغاز كتاب خود      راسل برتراند. كنند ميابراز شگفتي     اين امر  بياناز  
. »نـان نيـست    تر از ظهور ناگهـاني تمـدن در يـو          انگيز چيز شگفت   تاسر تاريخ، هيچ   سر

 .كننـد  مـي بسياري از حكماي اسلامي آغـاز حكمـت را بـه بعثـت پيـامبران معطـوف                  
از گـز    گمان مبريد حكمت پيش از پيشينيان نبوده، بلكه جهان هـر          «گويد   مي ديرسهرو

حكمت اشراقي يگانه حكمـت يگانـه و          1.حكيم خالي نبوده و نخواهد بود     حكمت و   
مس، زرتـشت،   هنگ انساني بر كساني چون هر      دم تاريخ فر   ه جاودانه است كه از سپيد    

 حكمـت اشـراقي     .ه اسـت   شـد  آن بر ديگـران آشـكار       و افلاطون و پس از     سغور فيثا
ي چـون ايـران و      يمينهاحقيقتي جهاني است كه زادگاه آن شرق اسـت يعنـي از سـرز             

بـاره   چنين ملاصدرا در ايـن    هم  2.نان رسيد و آنگاه به جهان اسلام راه يافت         مصر به يو  
شيث و هرمس كه همـان      وي،  و ذرية   ) ع(االله  بدان كه حكمت از آدم صفي     «يد   گو مي

ع  حـاكي از وقـو     اهـد تـاريخي نيـز       شـو  ،عـلاوه بـر ايـن       3.»ادريس است، آغاز گشت   
ريه، كلده و هندوستان در گذشته اسـت         رزمينهاي ايران، مصر، سو   تمدنهاي بزرگ س  

دسـتاوردهاي   و   توليد دانش و انديشه گامهاي بلندي برداشـته        ملل اين سرزمينها در    و
 پيدايش فكر فلسفي    توان      اگرچه نمي  اند؛  هعلمي بسيار مهمي را به بشريت عرضه كرد       

از . ن سرزمين را ناديده انگاشتدر آ مباني و اصول حكمت فلسفه   و تحكيم  در يونان 
  . دازيم نان بپر رو لازم است براي شروع تاريخ فلسفه به بررسي فكر فلسفي در يو اين
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